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In Iranian civil law, exercising the right of option (Khiyar) in contracts (Uqud) is an 

established and accepted principle. However, nothing is explicitly stated regarding the 

applicability of options in unilateral legal acts (Iqa'at), such as the right of pre-emption 

(Akhz-e Shof'eh). Consequently, there is a divergence of opinion among jurists and legal 

scholars. The mainstream view holds that options do not apply to unilateral acts. Despite 

this consensus, some scholars dissent, challenging the mainstream arguments and 

presenting robust evidence to support the possibility of exercising options in unilateral 

acts This study aims to examine the feasibility of applying options to the right of pre-

emption by analyzing the arguments of both proponents and opponents. Considering the 

proponents' reasoning, since unilateral acts—including the right of pre-emption—

constitute legal acts and share fundamental principles with contracts, the general rules of 

contracts, such as the right of rescission, can be applied to them. This holds true provided 

the conditions for the option are met and it does not conflict with the inherent nature of 

the right of pre-emption. Therefore, how each option operates within the right of pre-

emption requires careful investigation. 
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  ها:واژهکلید

 ایقاع، 

 عقد، 

 خیار، 

 فسخ، 

 اخذ به شفعه.

 

 
در  اریخ انیاست اما در رابطه با جرشده رفتهیمسلم و پذ یعقود، امر یدر معاملات به معنا اریاعمال خ ران،یا یدر قانون مدن

فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود  نیرابطه، ب نیدر ا لیدل نیاست؛ به همنشده انیب یزیاز جمله اخذ به شفعه، چ قاعاتیا
 نیخلاف ا ینظر مشهور است اما برخ نی. اگرچه اباشندیم قاعیدر ا اریخ انیمعتقد بر عدم جر انمشهور فقها و حقوقدان دارد.

بر امکان  یخود مبن یدهیعق تیتقو یاند، براطرفداران نظر مشهور وارد کرده لیکه به دلا یراداتیرا دارند و ضمن ا دهیعق
و  نیمخالف لیدلا لیو تحل نییشود که با تب یم یپزوهش سع نیاند. در انموده انیب یمحکم لیدلا قاع،یدر ا اریاعمال خ

 نیموافق لی. با توجه به دلاردیقرار گ یدر اخذ به شفعه مورد بررس اراتیاخذ به شفعه، امکان اعمال خ در اراتیخ انیجر نیموافق
 یدارند، قواعد عموم یاتحاد مبان قاع،یهستند و عقد و ا یاعمال حقوق یاز جمله اخذ به شفعه در زمره قاعاتیکه ا ییو از آنجا

اخذ به شفعه منافات نداشته باشد،  عتیکه با طب ییو تا جا اریتحقق خ طیقراردادها از جمله حق فسخ را درصورت وجود شرا
 .است یبررس ازمندیدر اخذ به شفعه ن اراتیاز خ کیاعمال هر  یدر آن اعمال کرد؛ پس چگونگ توانیم

 .1-20(، 1) 58، فقهیپژوهش های . در اخذ به شفعه اراتیامکان اعمال خ یبررس(. 1405خدابخشی، کیمیا ) : فرزانگان، محمد؛استناد

                 0000000000000000000000000http//doi.org/ 
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 مقدمه

 ۳ بند در یمدن قانون نیهمچن. است داده اختصاص خود به را یفقه کتب مطالب از یمهم بحث شفعه، بخش

 مورد قانون، نیا دوم کتاب از سوم قسمت در که است کرده یمعرف تملک اسباب از یکی را شفعه به اخذ ،۱۴۰ یماده

قانون مدنی، اخذ به شفعه، ایقاعی است که به موجب آن، شفیع با پرداخت  ۸۰۸ی به موجب ماده. ردیگ یم قرار یبررس

  کند.ی مبیعه را از او تملک میثمن به مشتری، حصه

ایقاع و خیار، دو مبحث مهم حقوق قراردادها هستند که مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که تصور این دو در 

از طرفی در ایقاعات تراضی وجود ندارد غیر ممکن است؛ زیرا مبنای خیارات یا تراضی است یا قاعده ی لاضرر. کنار هم 

می باشد، اگر در اثر ایقاع ضرری به وی وارد شود، ناشی از عمل و از طرفی دیگر از آنجایی که ایقاع با اراده ی موقع 

 خود او می باشد و مشمول قاعده ی لاضرر نمی شود. 

آنچه که بیان شد، نظر مشهور بود اما برخی مخالف این عقیده اند و ضمن ایراداتی که به دلایل طرفداران نظر 

، دلایل از جمله اخذ به شفعه بر امکان اعمال خیار در ایقاعی خود مبنی تقویت عقیدهمشهور وارد کرده اند، برای 

 اند. محکمی بیان نموده

ذکر در این پژوهش تلاش می شود تا نظر مشهور به تفصیل بیان شده و بعد از بیان هر دلیل، ایرادات وارد بر آن 

چگونگی اعمال هر یک از به  در آخر نیزشرح داده می شود.  اخذ به شفعهشود. سپس دلایل موافقین جریان خیار در

 در اخذ به شفعه پرداخته خواهد شد.خیارات 

 

 جریان خیارات در اخذ به شفعه و موافقین مخالفین لیلاد

، امکان یا عدم امکان اعمال خیارات در اخذ به شفعه مورد بررسی و موافقین با سنجش و تحلیل دلایل مخالفین

 گیرد. قرار می

 

 خیارات در اخذ به شفعهدلایل مخالفین جریان 

اند، مورد بررسی قرار خیار در اخذ به شفعه برای اثبات نظر خود بیان کرده یلاً دلایلی که مخالفین امکان اعمالذ

 گیرد:می

 اختصاص خیار به عقود معاوضی

اوضی این قانون، مؤید این نظر هستند که خیار، مختص عقود مع ۴۵۶ی ظاهر قانون مدنی و حکم مقرر در ماده

ی معاملات لازم ممکن دانسته است. با توجه به ، انواع خیار را در همه۴۵۶ی (. ماده۴۱۰: ۱۳۹۰است )کاتوزیان، 

ی معامله و همچنین جایگاه خیارات در قانون مدنی که در پایان مواد مربوط به عقد بیع آمده است و عقد بیع، کلمه

باشد )محمدی و عبدالکریمی، ور قانون گذار عقود معاوضی میمصداق بارز عقود معاوضی است، باید گفت که منظ

 ( و خیارات در اخذ به شفعه که ایقاع است، راه ندارد. ۱۶۲: ۱۳۹۵
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 مبانی خیاراتعدم وجود 

ی قراردادی دارند و ناشی از خواست صریح یا ضمنی طرفین هستند و یا برای جبران ضرر ناروا از خیارات یا ریشه

ی یکی از دو اصل حکومت اراده و لا ضرر ی غلبهباشند. درواقع مبنای اصلی خیارات، بر پایهطرف زیان دیده می

 (. ۳۲۹: ۱۳۹۰باشد )کاتوزیان، می

ی ی تراضی هستند یا بر پایهخیار در ایقاعات، معتقدند که از یک طرف خیارات یا بر پایهقائلین به عدم جریان 

ی لاضرر و از طرفی دیگر در ایقاعات، تراضی و توافق اراده وجود ندارد و در صورت ورود ضرر هم با توجه به قاعده

(. پس مبانی خیارات ۱۶۴: ۱۳۹۵کریمی، باشد )محمدی و عبدالاقدام، ورود ضرر ناشی از اقدام خود ایقاع کننده می

 در ایقاعات از جمله اخذ به شفعه، وجود ندارد و اعمال خیار در آن ممکن نیست.

 استثنائی بودن خیارات

و استثناء باید به طور مضیق و محدود به نص تفسیر شود. مطابق نص نیز خیارات  است خیار، استثنائی بر اصل لزوم

باشند. بنابراین خیارات را باید به موارد منصوص یعنی عقود محدود کرد و در موارد خارج مختص عقود و قراردادها می

باشد، از آن مثل ایقاعات، به جریان خیار قائل نبود. با توجه به استدلال فوق، خیارات در اخذ به شفعه که ایقاع می

 جریان ندارد.

 ی معدومعدم امکان اعاده

ور وجودی است، مضمون ایقاعات نوعاً امور عدمی است و اثر غالب آنها، اسقاط برخلاف عقود که مضمون آنها ام

(. وقتی حقی ساقط شد، قابل اعاده نیست مگر اینکه سبب جدیدی ۴۱: ۱۳۹۰باشد )اصغری آقمشهدی و منصوری، می

راین مضمون اکثر باشد. بنابی معدوم ممکن نمی(؛ به عبارتی دیگر، اعاده۶۵: ۱۳۹۸فراهم شود )پیرهادی و نظری، 

ی معدوم ممکن نیست، فسخ در باشد. از آنجایی که اعادهی معدوم میایقاعات عدمی است و فسخ آنها مستلزم اعاده

 باشد. ایقاعات نیز امکان پذیر نمی

 ایرادات وارد بر دلایل مخالفین جریان خیارات در اخذ به شفعه

 مخالفین ایراد وارد کرده و به آنها پاسخ داده اند: موافقین جریان خیارات در اخذ به شفعه، به دلایل

(؛ ۱۶۲: ۱۳۹۵محمدی و عبدالکریمی، ) باشدمطلوب میاینکه خیار به عقود معاوضی اختصاص دارد، مصادره به  -۱

باشد و از اعتبار کافی برخوردار نیست؛ چراکه اگر اختصاص به دلیلی استناد شده است که خودش مورد سوال میزیرا 

شود یا شد که آیا خیار در ایقاعات هم اعمال میخیار به عقود معاوضی ثابت شده بود، دیگر این پرسش مطرح نمی

 خیر.

 لزوماًتوان در رابطه با جایگاه خیارات در قانون مدنی نیز باید گفت که اولاً از جایگاه یک بحث در قانون مدنی نمی

قانون موارد زیادی وجود دارد که جایگاه آنها متناسب با ماهیتشان نیست. به عنوان دلیل استفاده کرد؛ چراکه در این 

 باشد.ذیل فصل فسخ نکاح آمده است، در حالی که یکی از موجبات طلاق می قانون مدنی ۱۱۲۹ی برای مثال ماده

ام موارد مشابه هم ثانیاً حتی اگر استناد به جایگاه قانونی مباحث به عنوان دلیل، قابل قبول باشد، پس باید در تم

به کار رود؛ در حالی که همیشه این اتفاق رخ نداده است، برای مثال وصیت تملیکی در قانون مدنی، پس از اخذ به 

باشد، باید وصیت تملیکی را هم ایقاع بدانیم؛ درصورتی با توجه به اینکه اخذ به شفعه، ایقاع میپس شفعه آمده است. 

 (.۶۰: ۱۳۴۰؛ امامی، ۵۲: ۱۳۷۶وزیان، است )کات عقدوصیت تملیکی که 
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، قابل قبول نیست؛ به این دلیل که اگرچه ظاهراً ماده، مفهوم مخالف دارد 1قانون مدنی ۴۵۶ی ثالثاً استناد به ماده

: ۱۳۹۰اما استناد به ظاهر ماده در صورتی که با منطق، اصول و قواعد حقوقی مخالف باشد، درست نیست )کاتوزیان، 

مدنی، فقط برای عقود قانون  190ی گونه باشد، باید گفت که مفاد مادهاگر این(. ۱۶۵: ۱۴۰۰؛ صفایی و رحیمی، ۳۲

است و در ایقاعات، بحث اهلیت، رضایت، موضوع معین و غیره وجود ندارد که نقض غرض است. بنابراین قواعد عمومی 

، عقود لازم را جز در موارد 2قانون مدنی ۱۸۵ی همچنین شایان ذکر است که ماده ها و ایقاعات یکی است.قرارداد

قانون مدنی، فقط در مقام بیان یکی از مصادیق این موارد معین  ۴۵۶ی و ماده معین، قابل برهم زدن ندانسته است

 باشد که خیارات را یکی از اسباب فسخ عقود و معاملات لازم بیان کرده است.  می

: ۱۴۰۳گر تراضی که از عناصر عقد است و همچنین اختلال در تراضی را از مبانی خیارات بدانیم )کاتوزیان، ا -2

(، چرا نباید ۵۱: ۱۳۹۴طرفی دیگر اگر وجود رضای شفیع را برای اعتبار اخذ به شفعه لازم بدانیم )قاسم زاده،  ( و از۶۰

قد است. پس با رضای شفیع یا اختلال رضای وی را به عنوان مبنای خیار بپذیریم؟ رضا در ایقاع، مانند تراضی در ع

تواند مبنای خیار باشد ولی اختلال در رضای ایقاع عقد، می یچه دلیلی اختلال در هر یک از دو رضای  تشکیل دهنده

 کننده از جمله شفیع، به عنوان مبنای خیار پذیرفته نشود؟

ی لاضرر، یکی از مبانی خیارات است که مستند بسیاری از مسائل فقهی و تبعاً قوانین همانطور که گفته شد قاعده

توان ایقاعی که عدم امکان فسخ آن و بقای آن، (. پس چطور می۱۳۲ :۱۳۸۳باشد )محقق داماد، نظام حقوقی ایران می

ای وجود رسد که دلیل قانع کننده؟ به نظر میباشد را غیرقابل فسخ دانستر میی لاضرضرری است و مشمول قاعده

ضرر به عنوان ی لانداشته باشد. حق ایجاد شده برای ذی نفع ایقاع هم مانع جریان خیار در ایقاع نیست؛ زیرا قاعده

کند تا زیانی جبران نشده باقی نماند )کاتوزیان، گیرد و آنها را خنثی میحکم ثانوی، جای احکام اولیه ضرری را می

۱۴۰۳ :۶۲ .) 

باشد و حق شفعه برای جلوگیری از زیان و ی لاضرر میهمچنین باید اشاره داشت که یکی از مبانی حق شفعه، قاعده 

اوم آن که خود . بنابراین اگر در وضعیتی اجرای حق شفعه و تدشودکت جدید است، ایجاد میی شرازحمتی که لازمه

ق باشد، ضرری باشد، باید راهی برای جبران زیان ناشی از آن پیدا کرد و الّا استفاده از حمی ی لاضررهبر مبنای قاعد

تواند راه حل مناسبی برای یمیتی، خیار گیرد. در چنین وضعشفعه با حکمت و مبنای ایجاد آن در تعارض قرار می

 رفع مشکل باشد.

 ی اقدام برای اثبات عدم جریان خیار در اخذ به شفعه، با این استدلال که شفیع، حق شفعه را بااستناد به قاعده

ه ی خود اعمال کرده است هم قابل پذیرش نیست؛ چراکه استناد به آن مانند این است که در عقد بیعی که باراده

قدام کرد، معتقد به ، به ضرر خود االوصف یا به اعتماد رؤیت سابق انجام شد، صرفاً به این دلیل که خریدار با خرید م

ست که (. همچنین لازم به ذکر ا۱۶۵: ۱۳۹۵عدم جریان خیار تخلف وصف و رؤیت باشیم )محمدی و عبدالکریمی، 

ل مان ایقاع، ایقاع کننده به ضرر علم داشته باشد و درصورت جهی اقدام استناد کرد که در زتوان به قاعدهزمانی می

 (.46: 1403، روحانیآید )به ضرر، قاعده ی اقدام نمی

اند )جعفری لنگرودی، اند و برخی به آن خدشه وارد کردهبا اینکه اصل لزوم شهرت دارد اما همه آن را نپذیرفته -3

توان گفت که وم و استثنایی بودن خیارات را بپذیریم، باز هم نمی(. ضمن اینکه حتی اگر اصل لز۱۸۶و  ۱۸۵: ۱۴۰۱

باشند؛ زیرا اگرچه احکام خیارات به عقود لازم اختصاص دارند و قابل تسری به موارد مشابه با شرایط مشابه نمی

رد پذیرش ی لاضرر که موی عامی تحت عنوان قاعدهرسد قاعدهولی به نظر می د تفسیر مضیق کرداستثنایی را بای

                                                           

 «.تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است»قانون مدنی:  456ماده  1

 «.عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه»مدنی:  قانون ۱۸۵ماده  2
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(. به بیانی دیگر، اصل لزوم و استثنایی ۱۶۹: ۱۳۹۵همگان است، مانع اعمال اصل لزوم شود )محمدی و عبدالکریمی، 

ی عام لاضرر را ندارند؛ قاعده ای که هیچ شکی در حجیت آن نیست، درحالی که بودن خیارات، توان مقاومت با قاعده

 در حجیت اصل لزوم، تردید وجود دارد.

(. پس ۳۵۹: ۱۳۹۰کند که در موارد مشابه، احکام مشابه وجود داشته باشد )کاتوزیان، ن عدالت اقتضا میهمچنی

شود که شارع در موارد مشابه، احکام متفاوت صادر کرده باشد؟ چرا زمانی که عدم امکان فسخ اخذ به شفعه، چگونه می

ای وجود رسد که پاسخ قانع کنندهر را داد؟ به نظر میشود، نباید به او حق اعمال خیاباعث ضرر رساندن به شفیع می

 ندارد. 

یابند باشد، آثار عمل حقوقی است نه خود آن. اعمال حقوقی به محض وقوع، پایان میآنچه که موضوع خیار می -4

ایقاع است و یابد؛ پس دیگر عمل حقوقی وجود ندارد که فسخ شود بلکه متعلق فسخ، آثار عقد یا و آثار آنها جریان می

تواند میتیجه، اثر ایقاع هر چه که باشد، (. در ن۱۷۰: ۱۳۹۵فسخ، کاری به معدوم ندارد )محمدی و عبدالکریمی، 

موضوع فسخ قرار گیرد و فرقی ندارد که ایجاد باشد یا اسقاط، وگرنه باید پذیرفت که عقودی که اثرشان اسقاط است 

 این استدلال، به نظر می رسد شفعه ایجاد است و نه اسقاط. جدای از توانند متعلق فسخ باشند.هم نمی

باشد؛ به حتی اگر بپذیریم که خود عمل حقوقی، متعلق خیار است نه آثار آن، باز هم دلیل مورد استناد ضعیف می

 توانند موضوع خیار واقع شوند.این دلیل که ایقاعات صرف نظر از آثارشان، موجود حقوقی هستند و می

 

 موافقین جریان خیارات در اخذ به شفعهدلایل 

قائلین به جریان خیار در اخذ به شفعه ضمن ورود ایراد به دلایل مخالفین، برای اثبات نظر خود به دلایلی استناد 

 شود: کردند که در ذیل به آنها پرداخته می

 

 اختلال در رضای شفیع

(. یکی از ۲۶: ۱۳۹۸)صفایی،  .باشدقی، اراده میی اعمال حقوی همهاخذ به شفعه، عملی حقوقی است و لازمه

باشد. درواقع خیار برای جبران ضرر یا اشتباهی است که طرفین یا یکی مبانی خیارات در عقود، اختلال در تراضی می

کند، از آنها در جریان تراضی به آن دچار شدند. برای مثال زمانی که یکی از طرفین، عیب مبیع را با تدلیس پنهان می

شود )کاتوزیان، اه است. پس برای جبران این وضعیت، برای فریب خورده خیار فسخ در نظر گرفته میطرف دیگر در اشتب

۱۴۰۳ :۶۰ .) 

همانطور که گفته شد، در تحقق اختلال مورد بحث، نیازی به نقش فعال طرف دیگر نیست و با اشتباه یکی از آنها 

اگر رضای شفیع که منجر به تحقق اخذ به شفعه شده است،  شفعه در اخذ بهپس یابد. در تراضی هم خیار تحقق می

دچار همان اختلالی شود که در عقود، مبنای خیار است، باید جریان خیار در اخذ به شفعه را هم پذیرفت؛ چراکه رضا 

 در ایقاع مانند تراضی در عقد است.

 لازم نبودن وجود دو شخص برای تحقق خیار

باشد، در تحقق خیار تأثیری اکثر موارد، علم و جهل کسی که خیار بر علیه او میدر مبحث پیشین بیان شد که در 

ها، لازم نیست که حتماً دو شخص وجود داشته باشند و کسی که خیار بر علیه ندارد. درواقع برای تحقق بیشتر خیار

آید و ر، خیار به وجود میاو است، نقش فعالی داشته باشد یا تقصیری مرتکب شود بلکه حتی با جهل او به سبب خیا
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 در ایقاعات از جمله اخذ به شفعه نیز امکان اعمال خیار وجود دارد.اعمال نماید. بنابراین، تواند آن را ذوالخیار می

 ی لاضررقاعده

به عنوان حکم ثانوی،  این قاعده(. ۲۰۴: ۱۴۰۳باشد )شهیدی، ی لاضرر میبی تردید یکی از مبانی خیارات، قاعده

از یک های ناشی از حکم اولیه را بگیرد و ضرری جبران نشده باقی نماند. شود تا جلوی زیانین حکم اولیه میجایگز

(. ۱۷۲: ۱۳۹۵طرف هیچ فقیه و حقوقدانی معتقد نیست که این مبنا، مختص عقود لازم است )محمدی و عبدالکریمی، 

د. پس در وضعیتی که عدم امکان فسخ اخذ به شفعه، ی لاضرر در تمام موارد ضرری، جریان داراز طرفی دیگر قاعده

ضرری است و شرایط عمومی خیار هم وجود دارد، باید قائل به امکان اعمال خیار در اخذ به شفعه بود تا زیانی جبران 

 نشده نماند. 

بنابراین اگر وضعیتی  .(۳۲۴: ۱۳۹۷باشد )صفایی و شعبانی، ی لاضرر میهمچنین یکی از مبانی حق شفعه، قاعده 

زیان آور باشد، باید راهی برای جبران زیان ناشی از آن پیدا کرد و الّا استفاده  اوم آنپیش آید که اجرای حق شفعه و تد

گیرد. در چنین وضعیتی، خیار راه حل مناسبی برای از حق شفعه با حکمت و مبنای ایجاد آن در تعارض قرار می

 .استجبران زیان 
 

 زیدهنظر برگ

باشد و مخالفین جریان خیار در اگرچه نظر مشهور بر عدم جریان خیارات در ایقاعات از جمله اخذ به شفعه می

است و از طرفی دیگر، اختلال در اند، اما از یک طرف، به دلایل آنها ایراداتی وارد شدهایقاع نیز به دلایلی استناد کرده

ی لاضرر، نشان دهنده این هستند که نظر خص برای تحقق خیار و قاعدهرضای ایقاع کننده، لازم نبودن وجود دو ش

 توان تعدیل کرد. مشهور مبنی بر عدم جریان خیارات در ایقاعات را می

است و در این قانون، قواعد عمومی ایقاعات از سوی دیگر، در قانون مدنی، بخش مستقلی تحت عنوان ایقاعات نیامده

 کنند. ها تبعیت میز موارد، ایقاعات از قواعد عمومی قراردادوجود ندارد و در بسیاری ا

: ۱۳۹۰ی اعمال حقوقی هستند و با توجه به اتحاد مبانی در عقد و ایقاع )کاتوزیان، از آنجایی که ایقاعات در زمره

توجه داشت که (. البته باید ۲۶: ۱۳۹۸ها بایستی در ایقاعات نیز اعمال شود )صفایی، (، قواعد عمومی قرارداد۴۵۰

: ۱۳۹۰توان در ایقاعات اجرا کرد که با طبیعت ایقاعات سازگار باشد )کاتوزیان، ها را تا جایی میقواعد عمومی قرارداد

۴۵۲ .) 

همچنین شایان ذکر است که پذیرش خیارات در ایقاعات، به معنای ثبات نداشتن اعمال حقوقی و امکان فسخ بی 

 قید و شرط آنها نیست بلکه برای اعمال خیار در ایقاعات نیز شرایط قانونی هر کدام از خیارات باید وجود داشته باشد. 

قاع بودن اخذ به شفعه باید پذیرفت که قواعد عمومی در نتیجه با توجه به وحدت ملاک عقود و ایقاعات و ای

قراردادها از جمله حق خیار فسخ را درصورت وجود شرایط تحقق خیار و تا جایی که با طبیعت اخذ به شفعه منافات 

 توان در آن اعمال کرد.نداشته باشد، می

 

 

 

 اعمال انواع خیارات در اخذ به شفعه
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ولی در اخذ به پس به طریق اند و در عقود دیگر جریان ندارند؛ شومحقق می عقد بیع خیارات مختص بیع، فقط در

ر اخذ به شفعه دمشترک در ادامه به چگونگی اعمال خیارات به همین دلیل، شفعه که ایقاع است نیز اعمال نمی شوند. 

طور کلی و  الب را بهبه دلیل متعدد بودن خیارات، فقط می توان مطشایان ذکر است که  پرداخته خواهد شد؛ البته

ستقلی قابل مخلاصه بیان کرد وگرنه مجال گفت و گو راجع به این امر بسیار است و در رابطه با هر خیار، پزوهش 

 انجام می باشد.

 خیار عیب

شود که احکام آن شود، با بررسی دقیق تر مشخص میبا اینکه خیار عیب از قواعد عمومی قراردادها محسوب می

ت، ادهد که بیشتر ایقاعاستقراء در ایقاعات مختلف نشان می (۴۰: ۱۳۹۸)صفایی،  .معوضّ قابل اجراستفقط در عقود 

مچنین هغیر معوضّ هستند؛ مانند ابراء که انشاء سقوط رایگان طلب و اعراض که سقوط رایگان حق عینی است، 

راً غیرمعوّض پس در ایقاعات هم که اکثطلاق، رجوع، فسخ، اذن و امثالهم که در مقابل انشاء، عوضی وجود ندارد. 

 شود.باشند، خیار عیب، اعمال نمیمی

باشد. به همین دلیل اینطور استدلال طبق نظر اکثر فقها، تنها استثناء بر غیر معوضّ بودن ایقاعات، اخذ به شفعه می

، 2؛ شهید ثانی۴۳۶: ۱۴۲۹، 1شود )کرکیی شفیع محقق میکنند که شفعه نوعی معاوضه است؛ هرچند فقط با ارادهمی

توان گفت که خیار دانند، میبا توجه به اینکه بیشتر فقها اخذ به شفعه را نوعی معاوضه می بنابراین(. ۴۱۳: ۱۴۱۰

 آن قابل تصور است.عیب در 

 خیار غبن

در برابر  شود؛ زیرا در عقود معوضّ، هر یک از طرفین، تعهدات متقابلیخیار غبن فقط در عقود معوّض اعمال می

سبی ارزش ها، نیکدیگر دارند که ارزش تعهدات هر طرف، تقریباً با ارزش تعهدات طرف دیگر برابر است. این برابری 

تواند به موجب خیار غبن، عقد را فسخ نماید. آن چنان در عقود معوضّ مفروض است که طرف جاهل به ارزش ها، می

 (.۴۲: ۱۳۹۸)صفایی، 

است که شفیع بتواند خیار غبن را اعمال کند و ه، فقیه معروف محقق ثانی، بعید ندانستهدر رابطه با اخذ به شفع

اند. با این وجود، ی نظر او را نگرفته( ولی دیگران، با او همراهی نکرده و دنباله۴۳۷: ۱۴۲۹)کرکی،  3شفعه را برهم زند

کنند )صاحب ی لاضرر استناد میبا توجه به استدلال برخی از فقها در توجیه تحقق خیار عیب در شفعه، که به قاعده

ی لاضرر(، در هر خیار دیگری که برای جلوگیری از هتوان گفت که ملاک مورد اشاره )قاعد(، می۴۰۹: ۱۳۶۲جواهر، 

ی لاضرر باشد، در اخذ شفعه هم قابل باشد. پس اگر مبنای خیار غبن، قاعدهشود، قابل استفاده میضرر ایجاد می

 اعمال است.

 

 خیار تبعض صفقه و شرکت  

است. همچنین دلیل اصلی خیار تبعض صفقه، جلوگیری از زیان طرفی است که عقد به ضرر او بخش بخش شده

                                                           
 الواقع بین المشتری و الشفیع معاوضة مستقلة. 1

 لأنه معاوضة تفتقر إلی العلم بالعوضین. 2
 لو کان فی المبیع غبن فاحش لم یبعد القول باستحقاق الشفیع رده. 3
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را از قواعد  بنابراین با اینکه قانون مدنی، دو خیار فوقبرای این است که تعادل اقتصادی بین عوضین رعایت شود. 

قط با عقود معوّض سازگار هستند و در عقود غیر طبیعت آنها به گونه ای است که ف ولی داندعمومی قرارداداها می

 (. ۱۴۰: ۱۳۹۰معوضّ جریان ندارند )کاتوزیان، 

اگر بعد از اخذ به شفعه مشخص شود که بخشی از آن برای دیگری بوده است، به دلیل لزوم وجود دو شریک برای 

(. همچنین اگر بیعی که شریک ۳۳۷: ۱۳۹۷رود )صفایی و شعبانی، تحقق شفعه و عدم رعایت آن، حق شفعه از بین می

 1قانون مدنی ۸۱۳ی آید که مادهانجام داده است، به علت قانونی باطل باشد، برای شریک دیگر حق شفعه به وجود نمی

ی است. پس اگر بعد از اخذ به شفعه مشخص شود که بیع باطل بوده است، بی شک همهنیز به این مورد اشاره کرده

(. با این وجود، با توجه به ملاک خیار عیب در ۵۰: ۱۳۸۴ان لم یکن خواهد شد )محقق داماد، اقدامات انجام شده ک

رسد درصورت احراز بطلان قسمتی از مبیع در ید مشتری، بعد از اخذ به شفعه و جهل شفیع، اخذ به شفعه، به نظر می

رد یا اینکه همین وضع را قبول کند و وی بتواند به استناد خیار تبعض صفقه، شفعه را فسخ کرده و ثمن را پس بگی

 است، ثمن را استرداد نماید.نسبت به بخشی که شفعه باطل بوده

 خیار تفلیس

فیع به دلیل اعمال حق شفعه، منوط به این است که شفیع، ثمن معهود بین بایع و مشتری را بپردازد. پس اگر ش

( و اعمال خیار، قابل تصور ۱۹: ۱۳۴۰شود )امامی، می ی او ساقطمفلس شدن، نتواند ثمن را پرداخت کند، حق شفعه

ی ثمن بر او واجب شود چنانچه شفیع مال را تملک کند و تأدیه»فرمایند: نیست ولی شیخ طوسی در این مورد می

تواند اخذ به شفعه را فسخ کرده و عین مال را پس بگیرد ولی مفلس شود و عین مال وجود داشته باشد، مشتری می

ن فرض، درصورتی (. البته خیار تفلیس در ای۱۵۶: ۱۳۸۷)طوسی، « ون اینکه آن را فسخ نماید، داخل در غرما شودیا بد

 باشد. قابل اعمال است که ثمن مؤجل باشد؛ چراکه تملک مال توسط شفیع، منوط به پرداخت ثمن توسط وی می

 خیار تعذر تسلیم

س شفیع سلیم کند که شفیع ثمن را پرداخت کرده باشد. پدر اخذ به شفعه، مشتری درصورتی باید مبیع را ت

از طرفی ( ۴۱۳: ۱۴۱۰)شهید ثانی،  نوط به تسلیم مبیع سازد.مرا تواند از حق حبس استفاده کرده و پرداخت ثمن نمی

مبیع  اند که اگر بعد از اخذ به شفعه، مبیع توسط شخص ثالث معیوب شود، شفیع اختیار دارد کهدیگر فقها اشاره کرده

د، مشتری به معیوب را با همان ثمن قبول کند یا اینکه اخذ به شفعه را فسخ نماید. اگر مبیع توسط بایع تلف شو

د تواند عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد و یا فسخ نکند و مثل یا قیمت را مطالبه نمایموجب خیار تعذر تسلیم می

 (. ۳۲۵: ۱۴۲۵)شهید ثانی، 

 وصف خیار رؤیت و تخلف

فعه تملک قهری در رابطه با اعمال خیار رؤیت در اخذ به شفعه گفته شد: در شفعه، خیار رؤیت جریان ندارد؛ زیرا ش

ه استناد خیار بپس حق ندارد شفیع با زور قانون و بدون نیاز به رضایت مشتری، مال او را تصاحب کرده است؛  و است

به فسخ و  ر است، شفعه را فسخ نماید مگراینکه خود مشتری راضیرویت که مبنای آن بنای عرفی متعاملین بر خیا

: ۱۳۸۷تواند مال را برگرداند و ثمن را پس بگیرد )طوسی، می شفیع در این صورتکه بازپس گیری مال خودش باشد 

۱۶۱.) 

                                                           
 «.در بیع فاسد، حق شفعه نیست»انون مدنی: ق ۸۱۳ماده  1



 

10 
 

 

 خیار تدلیس        

ه مهدی پنج میلیارد تومان برای مثال علی و رضا در مالکیت یک قطعه زمین شریک هستند. رضا سهم خود را ب

می فروشد و بدین صورت برای علی، حق شفعه ایجاد می شود. مهدی و رضا برای برای جلوگیری از اعمال حق شفعه 

توسط علی، قیمت را در سند معامله ده میلیارد تومان درج می کنند. در این فرض، اظهار خلاف واقع درباره ی ثمن 

 اق تدلیس باشد.با هدف فریب شفیع می تواند مصد

؛ چراکه برای اثربخشی ض بودن ایقاعات، منافات نداردرسد که خیار تدلیس با یک جانبه بودن و غیر معوّبه نظر می

کننده وارد آید، باید جبران  تدلیس، نیازی به عقد و معوّض بودن آن نیست و همین که با تدلیس طرف، زیانی به ایقاع

: ۱۴۲۹باشد. همچنین با تجویز خیار عیب و خیار غبن در اخذ به شفعه )کرکی، میشود که راه حل آن، خیار تدلیس 

 شود.ر اخذ به شفعه نیز تجویز می، اعمال خیار تدلیس دی لاضرراد به قاعده( با استن۴۳۷

 خیار تخلف شرط

آورد یا توان شروط را ضمن ایقاعات برای بررسی خیار تخلف شرط در اخذ به شفعه، ابتدا باید مشخص شود که آیا می

است و بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ چراکه برخی از فقها پاسخ این سوال در قانون مدنی ایران نیامده خیر؟ 

( اما ۵۵: ۱۳۷۳؛ خوانساری، ۶۴: ۱۳۶۲)صاحب جواهر، دانند نظر اصولی صحیح نمی درج شرط ضمن ایقاعات را از

 (. ۳۲: ۱۴۱۰؛ یزدی، ۲۶: ۱۴۱۶دانند )حرّ عاملی، برخی دیگر، اندراج شرط در ایقاع را از نظر اصولی صحیح می

 

باشد در ایقاعات نیز اصل بر حاکمیت اراده است و درج شرط ضمن آنها، امکان پذیر می نظر برگزیده چنین است که

آید اما باید توجه داشت که در که در صورت تخلف از آن، با رعایت مراتبی، برای موقع، خیار تخلف شرط به وجود می

تواند شرط را ضمن ایقاع بیاورد. یگردد و به همین دلیل نمی موقع محدود میمواردی به دلیل طبیعت ایقاع، اراده

ی شفیع در آن، ایجاد کننده و آفریننده اخذ به شفعه، ایقاع الحاقی است و ارادهاشد. بیکی از آن موارد، اخذ به شفعه می

نماید. ی خود در پیوستن به وضع موجود را  اعلام مینیست بلکه شرایط تملک از قبل تعیین شده و شفیع فقط اراده

تواند شرط را ضمن اخذ به شفعه درج کند و در نتیجه خیار تخلف ی شفیع محدود است، نمیآنجایی که ارادهپس از 

 شرط هم ندارد.

 خیار شرط

بطه با (. در را۵۹: ۱۳۹۸ایقاعی که ضمن آن، شرط خیار آمده باشد، ایقاع خیاری نام دارد )پیرهادی و نظری، 

: ۱۴۲۵)حسینی عاملی،  جود دارد؛ برخی قائل به عدم امکان ایقاع خیاری، اختلاف نظر وامکان انعقاد ایقاع خیاری

: ۱۴۱۴خویی، ؛ ۴۸۴: ۱۴۲۰)همدانی، باشند ائل به امکان آن میو برخی دیگر، ق (۳۲: ۱۴۱۰؛ طباطبایی یزدی، ۲۱۸

۹۱). 

ر نامستقر است؛ به امکان درج شرط خیار در ایقاعات وجود دارد و ایقاع خیاری، موجد اث نظر برگزیده این است که

و  ۶۲: ۱۴۱۰آید )طباطبایی یزدی، این معنی که اثر ایقاع خیاری، از اول ناپایدار است و همراه با شرط به وجود می

۶۳ .) 

ی امکان انعقاد ایقاع خیاری وجود دارد اما باید توجه داشت که در مواردی به دلیل طبیعت ایقاع، اراده اگرچه که
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باشد تواند شرط را ضمن ایقاع بیاورد. یکی از آن موارد، اخذ به شفعه میبه همین دلیل نمیگردد و موقع محدود می

تواند ی شفیع محدود است، نمیپس از آنجایی که اراده. یستی شفیع در آن، ایجاد کننده نکه ایقاع الحاقی است و اراده

 ندارد.شرط خیار را ضمن اخذ به شفعه درج کند و در نتیجه خیار شرط 

 

 نتیجه

مشهور فقها و  فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. نیب با امکان اعمال خیارات در اخذ به شفعه رابطهدر 

 یمبان ،یبه عقود معاوض اریچون اختصاص خ یلیو به دلا باشندیم قاعیدر ا اریخ انیمعتقد بر عدم جر قوقدانانح

 ینظر مشهور است اما برخ نی. اگرچه که اکنندیمعدوم استناد م یو عدم امکان اعاده اراتیبودن خ یاستثنائ ارات،یخ

 اریخ انیبر امکان جر یاثبات نظر خود مبن ینظر مشهور، برا رانطرفدا لیبر دلا رادیو ضمن ا باشندیمخالف با آن م

لاضرر  یو قاعده اریتحقق خ یشخص براکننده، لازم نبودن وجود دو  قاعیا یچون اختلال در رضا یلیبه دلا قاع،یدر ا

قواعد  قاع،یدر عقد و ا یاتحاد مبان ههستند و با توجه ب یاعمال حقوق یدر زمره قاعاتیکه ا ییاند. از آنجااستناد کرده

که پذیرش خیارات در ایقاعات، به معنای ثبات  باید توجه داشت البتهاعمال شود.  زین قاعاتیدر ا دیها باقرارداد یعموم

نداشتن اعمال حقوقی و امکان فسخ بی قید و شرط آنها نیست بلکه برای اعمال خیار در ایقاعات نیز شرایط قانونی هر 

 دیبودن اخذ به شفعه با قاعیو ا قاعاتیپس با توجه به وحدت ملاک عقود و ا کدام از خیارات باید وجود داشته باشد.

 خذا عتیکه با طب ییو تا جا اریتحقق خ طیرا درصورت وجود شرا اریقراردادها از جمله خ یکه قواعد عموم رفتیذپ

شوند و در خیارات مختص بیع، فقط در عقد بیع محقق می در آن اعمال کرد. توانیبه شفعه منافات نداشته باشد، م

در رابطه با خیارات  .شفعه که ایقاع است نیز اعمال نمی شوندعقود دیگر جریان ندارند؛ پس به طریق اولی در اخذ به 

طبق نظر اکثر فقها، تنها استثناء بر غیرمعوض بودن ایقاعات، اخذ به شفعه می باشد؛ به همین مشترک باید گفت که 

خیار  بدین صورت و شودی شفیع محقق میهرچند فقط با اراده؛ دلیل استدلال می کنند که شفعه نوعی معاوضه است

 عیب، خیار غبن، خیار تبعض صفقه، خیار تعذر تسلیم و خیار تدلیس در آن قابل اعمال می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

ایقاع، مطالعات اسلامی بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در (، ۱۳۹۰اصغری آقمشهدی، فخر الدین؛ منصوری، بهزاد )

 .۵۰ -۳۳، ص ۸۶فقه و اصول، شماره 
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